
  علیرضا متولي                                           

محل قرار دادن 
كنسرو روحيه!

كولـه پشتي 
شگفت انگيز!
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فكر کن تو را با يك کوله پشتی سبك رها کرده باشند روی 
پلی که شناخت زيادی از آن نداری.

نمی دانی کجای اين پل سالم است؟ کجايش شكسته است؟ 
کجايش بايد پا بگذاری؟ و کجايش نبايد پا بگذاری؟ فرض 
چیزهايی  برمی داری،  که  گام  چند  هر  پل  اين  روی  کن 
را  کدامشان  و  برداری  را  کدامشان  نمی دانی  گذاشته اند. 

بر نداری!
کمی که جلوتر می روی، می بینی تنها نیستی. هزاران نفر 
ديگر مثل تو روی اين پل قدم می زنند و می خواهند تا ته 

آن بروند؛ همه هم مثل تو حیران و کمی گیج!
بروی.  را  مسیر  همة  نمی توانی  تنهايی  می کنی  احساس 
احتیاج به دوست يا دوستانی داری. اما نمی دانی با چه کسی 
دوست شوی و با چه کسی دوست نشوی. شايد هم دوستی 
از دوران کودکی خود را روی پل پیدا کنی، اما می دانم که 

علاقه داری با دوستان تازه ای آشنا بشوی.
از  يك طرف ممكن است ندای مادرت را بشنوی که هنوز 
به تو امر و نهی می کند. يا صدای پدرت را بشنوی که هنوز 
می گويد مراقب باش نیفتی. و اين نداها و صداها تو را آزار 

می دهند.
درس هايت سنگین تر شده و از طرف ديگر دوست داری 
با دوستانی که پیدا می کنی به تفريح بروی و با هم بايستید 

کنار پل و مناظر اطراف را نگاه کنید.
فوتبالی،  و  کنید  پیدا  پل  اين  روی  خلوتی  جای  گاهی  و 

والیبالی، بدمینتونی چیزی بازی کنید.
گاهی هم احتیاج به خلوت داری. می خواهی کناري بنشینی 
و به درد خودت برسی. ممكن است يكهو احساس کنی 
چیزی  می شوی  علاقه مند  گاهی  می شوی.  شاعر  داری 

بنويسی؛ خاطره ای، شعری، داستانی.
بله خیلی هیجان انگیز شده است. کم کم که جلوتر می روی، 
عاشق دوران نوجوانی ات می شوی. عاشق اين همه هیجان 
و افت وخیز و رفیق بازی و خلوت. می بینی همه چیز را 
با هم داری و فقط يك چیز کم داری و آن تجربه است.

دوست  کسی  با  مثلًا  می آوری.  دست  به  هم  را  تجربه 
می شوی و بعد کم کم می فهمی اين دوست جان جانی که 
تا چند روز پیش حاضر بودی برايش بمیری، همچین نان 

دندان گیری نیست. می ترسی تو را از راه به در ببرد. 
گاهی هم به خاطر اينكه خیلی از مهارت ها را بلد نیستی، 
ممكن است نتواني با دوستی که زياد خوب نیست قطع 
رابطه کنی؛ چون قطع رابطه کردن هم اصولی دارد و تو 

هنوز اين اصول را ياد نگرفته ای.
ياد  بايد  بگیری.  يادشان  بايد  که  چیزهاست  خیلی  بله، 

بگیری کجا بگويی باشه قبول! و کجا بگويی نه!
اگر نه گفتن را خوب ياد بگیری، مسیرت را هموارتر به 

پیش می روی.
من بعداً دربارۀ نه گفتن حسابی با تو حرف می زنم. اما تا 
اينجای کار بدان که نه گفتن يكی از شاه کلیدهای ادامة 

زندگی روی اين پل است.
مدتی بعد شايد احساس کنی ديگر توان کافی برای ادامه 
سفر  لذت  اينكه  برای  چه؟  برای  می دانی  نداری.  دادن 
اين  بالاخره  تغذية خودت توجه کنی.  به  نگذاشته است 
يك سفر انرژی مصرف کن است و بدون تغذية خوب و 

سالم نمي تواني به راهت ادامه بدهی.
بهداشت  به  بايد  هست.  هم  بهداشت  نیست.  تغذيه  فقط 
خودت هم برسی. نوجوانی فقط لباس شیك پوشیدن نیست. 
بايد به موقع حمام بروی، به موقع ورزش کنی و به موقع 
موهای اضافی بدنت را کوتاه کنی. ) منظورم را که می فهمی؟(

بهداشت هم فقط بهداشت تن و بدنت نیست که! بايد به 
بهداشت روانت هم برسی. دربارۀ بهداشت روان هم به طور 
مفصل با هم حرف خواهیم زد. خلاصه اش اين است که بايد 
روحیه ات را برای ادامة سفر حفظ کنی. روح و روان تو هم 
به تغذيه نیاز دارد. بايد ياد بگیری چطور غذای خوب به 

روحت بدهی. حالا بگذار اينجا کمی استراحت کنیم. 

تا شمارۀ بعدی مجله، می توانی با ما با نشانی  بالا در تماس باشی و اگر پرسشی داری و يا مشکلی 
داری که نمی توانی از پسََش بر آيی، برای ما بنويسی. خوش بگذرد دوست من!

 پيام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir
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